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در روزهــای اخیــر، تصاویــر و ویدئوهــای یک 
بستنی‌فروشــی خاص در مدینه منــوره توفانی در 
شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. ماجرا از یک 
بســتنی قیفی خوش‌رنگ و لعاب شروع می‌شود که 
نه‌تنها ظاهر دلفریبی دارد، بلکه نام و نشانش برای ما 
ایرانی‌ها بسیار آشنا و غرورآفرین است: بستنی با طعم 

اصیل گل ‌محمدی.
این کســب‌وکار خــاق در یکــی از خیابان‌های 
 شلوغ مدینه توانســته با بهره‌گیری هوشمندانه از 
»گل ‌محمدی« به‌عنوان امضای برنــد خود، به ترند 
داغ این روزهای فضای مجازی تبدیل شــود. کاربران 
پلتفرم‌های اجتماعی، به‌ویژه در اینستاگرام و تیک‌تاک 
با اشترا‌کگذاری تجربه‌ خود از این محصول ناخواسته 
به بازاریاب‌های قدرتمند این فروشگاه تبدیل شده‌اند.

اما نکته‌ای که شــاید بیش از همه بحث‌برانگیز شده 
برچسب قیمت این محصول است. هر اسکوپ از این 
بستنی معطر ۲۰ریال سعودی قیمت‌گذاری شده که با 
احتساب نرخ روز ارز، رقمی در حدود ۶۰۰هزار تومان 
می‌شود. شاید در نگاه اول پرداخت چنین مبلغی برای 
یک بستنی قیفی غیرمنطقی به ‌نظر برسد، اما صف‌های 

طولانی مشتریان مشتاق حکایت دیگری دارد.
راز موفقیت این بستنی‌فروشی را نباید صرفا در طعم آن 
جست‌وجو کرد. این پدیده کلاس درسی تمام‌عیار در 
حوزه برندینگ و تجربه‌سازی است. مالک این فروشگاه 
با انتخاب هوشمندانه‌ گل محمدی که ریشه‌ای عمیق در 
فرهنگ و تاریخ ایران دارد و عطر آن برای زائران یادآور 
معنویت است، هویتی منحصر‌به‌فرد برای محصولش 
خلق کرده است. او به‌جای فروش یک کالا، یک »تجربه« 
را می‌فروشد، تجربه‌ای که ترکیبی از طعم نوستالژیک، 
چیدمان بصری زیبا)با استفاده از گلبرگ‌های طبیعی 

روی بستنی( و حس لوکس بودن است.
وایرال شدن این بستنی نشان می‌دهد که چطور یک 
المان سنتی و بومی ایرانی وقتی با بسته‌بندی مدرن و 
بازاریابی دقیق همراه شود، می‌تواند مرزهای جغرافیایی 
را درنوردد و حتی با قیمتی گزاف مشتریان را ساعت‌ها 
در صف نگه دارد. ایــن موفقیت بار دیگر ظرفیت‌های 
پنهان محصولات کشــاورزی و فرهنگی ایران را در 

بازارهای جهانی به رخ می‌کشد.

 طعم ایرانی
 ترند جدید عربستان

هشتگ

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
شتاب كردن در نيكى ، زيادت در نيكى است .

  اذان ظهــر:‌ 12:05   غــروب آفتــاب: 16:58 
  اذان مغرب: 17:18   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:21 

  اذان صبح فردا: 5:43    طلوع آفتاب فردا: 7:13 

  شــنبه    شــنبه  66 دی  دی 14041404      ســال ســی‌وچهارم ســال ســی‌وچهارم       شــماره شــماره 95749574   

حافظ
عدو چو تیغ کشد، من سپر بیندازم

که تیغ ما، به‌جز از ناله‌ای و آهی نیست

دور دنیا

سوژه روز

اعتیاد به بازی!

 اعتیاد که شــاخ و دم ندارد و هر کــه را در هر زمینه‌ای
می‌تواند گرفتارکند، خانمانســوز اســت و ویران‌کننده؛ 
حتی اگر این اعتیاد به بازی‌هــای كامپيوتري و فناوری 
روز باشــد! نمونه‌اش اتفاقی اســت که هفته گذشته رخ 
داد و توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به 

خود جلب کرد.
در یکی از هتل‌های مخصوص بازی‌های ویدئویی در شهر 
چانگ‌چون واقع در استان جیلین چین، پس از آنکه یکی 
از مهمانــان بلندمدت این هتل اتاق خــود را ترک کرد، 
کارکنان با صحنه‌ای باورنکردنی مواجه شــدند: کوهی 
از زباله، ظروف غذای بیرون‌بر، بطری‌های پلاســتیکی، 
دستمال‌های استفاده‌شده و بوی تعفن غیرقابل تحمل. 
پاک‌سازی این اتاق 3 روز به طول انجامید و هنوز هم این 

اتاق برای استفاده مجدد آماده نیست.
این مهمان که به گفته کارکنان هتل، به مدت 2سال در 
اتاق زندگی کرده بود، تقریبا هرگز آن را ترک نمی‌کرد و 
اجازه ورود به خدمه نظافت را نمی‌داد. او حتی برای تهیه 
غذا نیز از اپلیکیشــن‌های تحویل غذا استفاده می‌کرد و 
چهره‌اش برای بسیاری از کارکنان ناشناخته باقی مانده 
بود. این هتل که به‌طور خاص بــرای کاربران بازی‌های 
ویدئویی یــا کامپیوتری طراحــی شــده، اتاق‌هایی با 
تجهیزات پیشرفته بازی، اینترنت پرسرعت و صندلی‌های 

مخصوص بازی ارائه می‌دهد.
پس از کشف این وضعیت فاجعه‌بار، مدیر هتل تصاویر اتاق 
را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد تا توجه عمومی را به 
خطرات اعتیاد به بازی‌های ویدئویی جلب کند. همچنین 
اعلام شد که این مهمان بدون پرداخت حدود ۴۰۰ دلار 

هزینه اقامت 10روز آخر، هتل را ترک کرده است.
این اتفاق تنها نمونه‌ای از پیامدهای افراط در بازی‌های 
ویدئویی است؛‌ در سال ۲۰۱۸، در ژاپن نیز موردی مشابه 
گزارش شد که در آن یک گیمر جوان پس از ماه‌ها زندگی 
در یک اتاق اجاره‌ای، آن را در وضعیتی مشابه و غیرقابل 
ســکونت رها کرد. همچنین در کره جنوبــی، مواردی 
 از مرگ ناشــی از بازی مداوم بدون اســتراحت گزارش

شده است.
این رویدادها زنگ خطری برای جوامع مدرن اســت که 
با رشــد صنعت بازی‌های ویدئویی، باید بیش از پیش به 

سلامت روانی و اجتماعی کاربران توجه کنند.‌

دامن سنتی پویرا در بولیوی 

پیش از صعود به قله ســفید، تجهیزاتش را مرور می‌کند: 
پلیور ضخیم برای مقابله با سرما، طناب و کمربند ایمنی 
برای صعود به قله‌ای ۶۰۰۰متــری و عینک آفتابی برای 
محافظت در برابر آفتاب درخشان ارتفاعات؛ اما مهم‌تر از 

همه، دامن پرچین و صورتی پررنگی است که به تن دارد.
این دامن زنگوله‌ای با چندین لایه زیر‌دامنی که »پویرا« 
نام دارد، پوشــش ســنتی زنان بومی ارتفاعات بولیوی 
است. هرچند این لباس در گذشته توسط استعمارگران 
اســپانیایی تحمیل شــد، اکنون با پارچه‌های محلی و 
طرح‌های غنی بازطراحی شده و به نمادی از هویت و افتخار 
در تنها کشور با اکثریت جمعیت بومی در منطقه تبدیل 
شده است. زنان بومی‌ که به آنها »چولیتا« گفته می‌شود، 
این دامن را نه مانعی برای فعالیت‌های ســخت و مردانه، 
بلکه نمادی از قدرت و ریشه‌های فرهنگی خود می‌دانند. 

گونزالس ماگینیا، کوهنورد حرفه‌ای ۴۰ســاله در مقابل 
قله پوشــیده از برف »هواینا پوتوسی« می‌گوید: »ورزش 
ما سخت و طاقت‌فرساست. انجام آن با پویرا نشان‌دهنده 
قدرت ماست؛ این یعنی ارزشگذاری به ریشه‌هایمان. این 

فقط یک نمایش نیست.«
زنان معدنچی، اســکیت‌باز، کوهنورد و کشــتی‌گیر در 
سراسر بولیوی نیز همین دیدگاه را دارند و پوشیدن پویرا 
را در فعالیت‌های حرفه‌ای و فیزیکی، نمادی از توانمندی 
و قدرت زنانه می‌دانند. ماکاریا آلخاندرو، معدنچی ۴۸ساله 
 از ایالــت اورورو‌ با دامنــی خاکی و غبارآلــود می‌گوید: 
»ما زنان با پویرا، می‌خواهیم به پیش برویم. من اینگونه کار 
می‌کنم و این لباس را با افتخار می‌پوشم.« رئیس جمهور 
مورالس از‌ زمانی که دولت خود را به »دولت چندملیتی 
بولیوی« خواند برای نخســتین‌بار، وزرا و مقامات زن این 
کشور با پوشیدن پویرا در راهروهای قدرت حضور یافتند و 

دامن سنتی خود را به رخ جهانیان کشاندند.

عکس خانه

آسمان اســتان فارس در روزهای پایانی پاییز 
امسال سخاوتمندانه بارید تا یکی از مهم‌ترین 
اکوسیســتم‌های طبیعی جنوب کشور جانی 
دوباره بگیرد؛ بارش‌های سیل‌آســا با میانگین 
کم‌نظیر ۸۶.۴میلی‌متر فرشــته نجات تالاب 
مهارلو شــد؛ دریاچه‌ای که تــا همین چندی 
 پیش، خشکی و تشنگی نفســش را به شماره

انداخته بود.
این پهنــه آبــی ۶۰۰کیلومترمربعــی که در 
۲۰کیلومتری جنوب شــرقی شیراز و در مسیر 
سروستان واقع شده، حالا دیگر بستری خشک 
و نمکزار نیســت. تصاویر ماهواره‌ای و میدانی 
به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه آب در رگ‌های 
این دریاچــه جریان یافته و رنــگ صورتی و 

دلفریبش را احیا کرده است.
اما شــاید زیباترین پیامد این ســیراب ‌شدن 
آشتی دوباره طبیعت باشد. دسته‌های پرشمار 
فلامینگو که با قهر آب از ایــن دیار کوچ کرده 
بودند، بــار دیگر بال‌زنان به خانه بازگشــته و 
منظره‌ای رؤیایــی روی آب خلــق کرده‌اند. 
زنده ‌شــدن مهارلو نه‌تنها خبری مسرت‌بخش 
برای فعالان محیط‌زیست اســت، بلکه چراغ 
گردشگری منطقه را نیز روشن کرده و پیش‌بینی 
می‌شود به‌زودی سیل مشــتاقان طبیعت برای 

تماشای رقص فلامینگوها راهی شیراز شوند.

مهارلو دوباره خندید 

فاطمه عباسی | روزنامه‌نگار | وقتی رنگ را از قاب تماشا حذف می‌کنیم، چه چیزی 
باقی می‌ماند؟ شاید در نگاه اول تصور کنیم که تصویر، چیزی کم دارد؛ اما حقیقت 
این است که عکس سیاه‌وسفید، جهان را عریان‌تر، صادقانه‌تر و بی‌واسطه‌تر نشان 
می‌دهد. در دنیایی که چشمان ما هر لحظه با هجوم هزاران رنگ و نئون و زرق‌وبرق 
بمباران می‌شود، پناه بردن به »خاکســتری‌ها« فرصتی است برای دیدن خود 
واقعیت. در غیاب رنگ، این »بافت«، »فرم« و »نور« هستند که پادشاهی می‌کنند 

و عکاس، نه با جعبه مدادرنگی که با جوهر احساسش قصه می‌گوید.

به‌تازگی وب‌سایت مشهور »فتوکراود« که پاتوقی برای عکاسان حرفه‌ای جهان 
است در رقابتی بزرگ به سراغ همین جادوی مونوکروم رفته است؛ فراخوانی که 
هزاران فریم از سراســر دنیا را گرد هم آورد تا ثابت کند برای ثبت یک شاهکار، 
نیازی به رنگ نیســت؛ گاهی تنها تضاد میان سیاهی‌وســفیدی کافی است تا 
عمیق‌ترین مفاهیم انســانی جان بگیرند. آنچه در ادامه می‌بینید، گزیده‌ای از 
برندگان و تصاویر تحسین‌شده این مسابقه است؛ سفری کوتاه به دنیایی که در آن 

سایه‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

 گزیده‌ای از برترین‌های مسابقه جهانی »فتوکراود«؛ عکس هایی که بدون رنگ و لعاب می درخشند

جادوی سیاه و سفید

»اریک بــراوت« در اثر »پل‌گلدن‌گیت«، ســازه‌ 
غول‌پیکر سن‌فرانسیســکو را در آغوش مه غلیظ 
ثبت کرده تا عبور آرام قایق، شــکوهی رازآلود 

به‌خود بگیرد.

»ادوارد مولدوین« در اثر »۱۲ سال بعد از آن حادثه‌ فراموش‌نشدنی«، 
با ثبت دو ستون نورانی در آسمان شب نیویورک، مرثیه‌ای تصویری و 

باشکوه برای واقعه ۱۱ سپتامبر خلق کرده است.

 »فرن بلکر« در قاب آرامش‌بخش »دروازه ورودی«، صلابت صخره‌های 
منطقه درست انگلستان را با لطافت ابریشمی آب آمیخته تا گذرگاهی 

خیال‌انگیز به‌سوی افق بسازد.

 »ژان« در قاب دلهره‌آور »فاصله«، قامت کوچک 
انســان را بر لبه‌ پرتگاه نروژ نشــانده تا در برابر 
عظمت کوهســتان، معنای واقعی دوردست‌ها را 

ترسیم کند.

 »مارو ویساسکی« در اثر هوشمندانه»درخواست برای 
صدور اجازه‌ فرود« با جــادوی انعکاس در ویرانه‌های 
صربستان، شــنای اردک را به پروازی سوررئال میان 

ستون‌های بتنی بدل کرده است.

 »راجوگاش« در اثر »پرتوامید«، نفوذ 
خیره‌کننده‌ نور به فضای غبارآلود 
کارخانه ای در‌ کلکته را دستمایه 

قرار داده تا چهره‌ کارگر، روایتی از 
ایستادگی در دل سایه‌ها باشد.

»ایروان سابینگر« در قابِ تماشایی 
»پرتاب تور«، صیاد قبیله »بادوی« 

اندونزی را میان رقصی از قطرات آب 
ثبت کرده تا تلاشی روزمره را به یک 

شاهکار بصری بدل کند.


